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در طول جنگ، تحول نظم اجتماعی امپراطوری عثمانی با شـــتابی بی‌ســـابقه 
جلوه‌گر شـــد. با بســـیج گســـترده مردان برای خدمـــت نظامی، زنـــان بیش از 
پیـــش در خدمات کشـــوری و حرفه‌های رســـمی جای گرفتند و حضورشـــان در 
نهادهـــای دولتـــی نهادینه شـــد. حزب اتحاد و ترقـــی با درکی از شـــرایط متغیر 
اجتماعـــی، در ســـال ۱۹۱۷ قانونی نـــو در حوزه خانواده تصویب کرد. بر اســـاس 
ایـــن قانـــون، دادگاه‌هـــای شـــرعی تحـــت نظـــارت وزارت عدلیه قـــرار گرفتند. 
جنـــگ همچنین بـــه فروپاشـــی امپراطـــوری عثمانـــی انجامید و اســـتان‌های 
عرب‌نشـــین آن زیر ســـیطره بریتانیا و فرانســـه درآمدند. با این حال در آناتولی 
جمهوری نوپایی از دل شکســـت عثمانی ســـربرآورد. بقای این جمهوری جوان 
مرهون تلاش‌هـــای جنگی امپراطوری عثمانی بود؛ تلاشـــی کـــه نه‌تنها منبعی 
گسترده از سربازان، افســـران و کارمندان آموزش‌دیده فراهم آورد بلکه فضایی 
اجتماعـــی ایجـــاد کرد که جامعه را بـــا تغییرات هماهنگ ســـاخت و آن را آماده 

پذیـــرش اصلاحات بنیادین دهـــه ۱۹۲۰ نمود.
 

خاورمیانه در جنگ جهانی اول
ارتش‌هـــای عثمانـــی در طـــول جنـــگ جهانـــی اول بســـیار کارآمدتـــر از آنچـــه 
دشمنانشـــان انتظار داشـــتند، عمل کردند. پس از شکســـت‌های ســـنگین در 
جنگ‌هـــای بالکان در ســـال‌های ۱۹۱۳–۱۹۱۲، کمیته اتحاد و ترقی مصمم شـــد 
تـــا نیروهای مســـلح امپراطوری را بازســـازی و تقویت کند. در اوایل ســـال ۱۹۱۴ 
ژنـــرال آلمانـــی لیمان فن زانـــدرز به همراه هیأتـــی بزرگ از مستشـــاران نظامی 
آلمان وارد اســـتانبول شـــد. کمیته اتحـــاد و ترقی اختیارات گســـترده‌ای به این 
هیـــأت اعطا کـــرد و تلاش‌هـــای آن در کنار اراده سیاســـی دولت بـــرای اجرای 
 اصلاحـــات بنیادیـــن در ســـاختار نظامـــی تـــا آغاز جنـــگ به نتایجـــی ملموس 

انجامید.
اگرچـــه در جریـــان نبردهـــا فرماندهی برخـــی یگان‌هـــای عثمانی به افســـران 
آلمانی ســـپرده شـــد اما هدایـــت کلی و راهبـــردی تلاش‌های جنگـــی همچنان 
در دســـت فرماندهان عثمانی باقی ماند. به‌دلیل وسعت مرزهای امپراطوری، 
دولـــت عثمانی در برابر حملات از چندین محور آســـیب‌پذیر بود و این نیازمند 
اســـتقرار همزمان نیروها در جبهه‌های متعدد بود. در آناتولی شـــرقی و منطقه 
قفقـــاز، ارتش‌هـــای عثمانی و روســـیه تـــا ســـال ۱۹۱۷ درگیر نبردهای مســـتمر 
بودند. کارزار شـــرق با حمله‌ای جســـورانه آغاز شد که شـــخصاً توسط انور پاشا 
در زمســـتان ۱۹۱۵–۱۹۱۴ هدایـــت گردید. بـــا وجود برخی موفقیت‌هـــای اولیه، 
بی‌احتیاطـــی انور پاشـــا موجب شـــد نیروهایش بـــا تلفات فوق‌العـــاده بالایی 
مواجـــه شـــوند تا آنجا کـــه بقایای ارتـــش او تـــوان مقاومت در برابـــر ضدحمله 
روس‌ها در بهار ۱۹۱۵ را از دســـت داد. با پیشروی نیروهای روس و عقب‌نشینی 
ارتـــش عثمانی از ارزروم، انور پاشـــا به اســـتانبول بازگشـــت. گرچـــه همچنان 
مســـئول کلـــی تلاش‌های جنگـــی عثمانی بـــود اما دیگـــر هیـــچ‌گاه فرماندهی 
مســـتقیم در میـــدان نبـــرد را بر عهـــده نگرفت. نیروهـــای عثمانـــی در جبهه 
شـــرقی، موضعی تدافعـــی اتخاذ کردند تـــا آنکه با وقـــوع انقلاب بلشـــویکی در 
۱۹۱۷ و خروج روســـیه از جنگ، فرصتی برای تغییر وضعیت فراهم شـــد. در آن 
مقطـــع پس از چهار ســـال نبرد پیوســـته امپراطوری عثمانی هنـــوز منابع کافی 
برای آغـــاز یک حملـــه تهاجمی در اختیار داشـــت و توانســـت بخش عمده‌ای 

از ســـرزمین‌های از دســـت رفته پیش از جنـــگ را بازپس گیرد.

جنگ جهانی اول و دگرگونی عثمانی
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اگر اسرائیل 
بزرگ‌ترین 

تهدید امنیتی 
ایران تلقی 

شود، حزب‌الله 
مهم‌ترین 

اهرم بازدارنده 
ایران در برابر 

این تهدید 
به شمار 

می‌رود. به 
همین دلیل، 

هرگونه تلاش 
برای تضعیف 

یا حذف 
حزب‌الله از 

معادلات لبنان 
از منظر تهران 

صرفاً یک 
تحول داخلی 

در لبنان 
نیست؛ بلکه 

حمله به یکی 
از ارکان قدرت 

منطقه‌ای 
ایران محسوب 

می‌شود

ژئوپلتیکـــی در شـــرق مدیترانـــه اســـت. این 
موقعیت به تهـــران اجازه می‌دهـــد نفوذ خود 
را تا مرزهای اســـرائیل امتداد دهـــد؛ امری که 
هیچ قدرت منطقه‌ای دیگری در برابر اسرائیل 
از آن برخوردار نیســـت. از این منظر، حزب‌الله 
صرفـــاً یک متحـــد نیســـت؛ بلکه بخشـــی از 

زیرســـاخت نفـــوذ منطقه‌ای ایران اســـت.

 حوزه نفوذ و منطق مذاکره
تحلیل منتشرشده در رسانه اســـرائیلی »والا« 
نکته مهمی را برجسته می‌کند. از نگاه بخشی 
از نخبگان امنیتی اســـرائیل، حملات موشکی 
ایران صرفاً پاســـخی نظامی به تحولات میدانی 
نبوده؛ بلکه تلاشـــی برای تثبیـــت یک معادله 
جدید امنیتی بوده اســـت. ایـــن معادله بر این 
اصل اســـتوار اســـت کـــه حمله بـــه حزب‌الله 
می‌تواند واکنش مســـتقیم ایـــران را به همراه 
داشـــته باشـــد. اگر چنین معادلـــه‌ای تثبیت 
شـــود، حزب‌الله در عمل از یـــک بازیگر لبنانی 
به بخشـــی از بازدارندگی مستقیم ایران تبدیل 
خواهـــد شـــد. ایـــن وضعیـــت مشـــابه همان 
مفهومی اســـت که در روابط بیـــن قدرت‌های 
بزرگ مشاهده می‌شود؛ جایی که تهدید علیه 
یـــک حوزه نفـــوذ می‌توانـــد تهدیـــد علیه خود 
قدرت مرکزی تلقی شـــود. در چنین شرایطی، 
تهران تـــاش می‌کند این پیـــام را منتقل کند 
کـــه لبنـــان از نگاه ایـــران صرفـــاً یـــک پرونده 
منطقه‌ای نیست، بلکه بخشی از موازنه قدرت 
در خاورمیانه است. همان‌گونه که تنگه هرمز،  
برنامه هســـته‌ای یا ظرفیت موشکی بخشی از 
ابزارهای قـــدرت ایران هســـتند، حزب‌الله نیز 
می‌تواند در موازنه منطقه‌ای  نقش‌آفرینی کند. 
این مســـأله توضیـــح می‌دهد چرا ایـــران بارها 
تأکید کرده اســـت کـــه درباره آینـــده حزب‌الله 
نمی‌تـــوان بـــدون در نظر گرفتـــن ملاحظات 
تهـــران تصمیم‌گیـــری کـــرد. در ســـال‌های 
گذشـــته، مفهوم محـــور مقاومت بیشـــتر در 
چارچوب گفتمان ایدئولوژیک تفسیر می‌شد. 
بازگشـــت ژئوپلتیک اما موجب شـــده که این 
محـــور بیـــش از گذشـــته در قالب یـــک حوزه 
نفوذ منطقـــه‌ای قابل‌تحلیـــل باشـــد. در این 
چارچوب، گروه‌های همســـو با ایران در لبنان، 
عراق، سوریه و یمن صرفاً بازیگران ایدئولوژیک 
نیستند؛ بلکه اجزای یک شبکه نفوذ محسوب 
می‌شـــوند که به تهران امـــکان می‌دهد قدرت 
خـــود را فراتـــر از مرزهای ملی اعمـــال کند. به 
همین دلیل، فشـــار بر هر یـــک از این حلقه‌ها 
می‌تواند به‌عنوان تلاشـــی برای محدود کردن 

نفوذ منطقه‌ای ایران تلقی شـــود.

 بازتعریف معماری بازدارندگی منطقه‌ای
فهم جایگاه حـــزب‌الله تنها از منظر یک بازیگر 
لبنانی یـــا حتی یک ســـازمان نظامی، تحلیلی 
ناقـــص از واقعیـــت ژئوپلتیکـــی منطقـــه ارائه 
می‌دهـــد. بـــرای ایران، حـــزب‌الله صرفـــاً یک 
متحد سیاســـی یا نظامی نیســـت؛ بلکه یکی 
از مهم‌تریـــن دارایی‌هـــای ژئوپلتیکـــی، رکـــن 
اصلی عمق اســـتراتژیک، بخشـــی از معماری 
بازدارندگـــی منطقـــه‌ای و یکی از ســـتون‌های 
اصلی حوزه نفوذ جمهوری اســـامی در شـــرق 
مدیترانـــه محســـوب می‌شـــود. از همیـــن رو، 
هرگونه تـــاش برای تغییـــر موازنه قـــدرت در 
لبنان، خلع ســـاح حزب‌الله یا محدودسازی 
نقـــش آن، از نـــگاه تهـــران صرفـــاً یـــک تحول 
داخلـــی در لبنان نیســـت؛ بلکه تلاشـــی برای 
کاهش نفـــوذ منطقه‌ای ایـــران و تضعیف یکی 
از مهم‌تریـــن اهرم‌های قـــدرت ژئوپلتیکی آن 

تلقی می‌شـــود.
از همین منظـــر، جایگاه حـــزب‌الله در راهبرد 
منطقه‌ای جمهوری اســـامی ایـــران باید فراتر 
از یک ســـازمان نظامی، یک متحد سیاسی یا 
حتی یک بازیگر نیابتی تحلیل شود. حزب‌الله 
در واقع بخشی از معماری ژئوپلتیکی ایران در 
شرق مدیترانه، یکی از ارکان عمق استراتژیک 
کشـــور، ابزار مؤثر بازدارندگی در برابر اسرائیل 
و یکـــی از مهم‌تریـــن مؤلفه‌های حـــوزه نفوذ 
منطقه‌ای تهران محسوب می‌شود؛ بنابراین، 
هرگونه تـــاش بـــرای تضعیف یا حـــذف این 
مؤلفـــه، از نگاه ایـــران صرفاً به معنـــای تغییر 
موازنـــه داخلی لبنان نیســـت؛ بلکه تلاشـــی 
برای کاهش وزن ژئوپلتیکی جمهوری اسلامی 
در نظـــم منطقـــه‌ای و محـــدود کـــردن قدرت 
مانـــور آن در معـــادلات امنیتـــی و دیپلماتیک 
خاورمیانـــه اســـت. ازایـــن‌رو، همان‌گونـــه که 
روســـیه، اوکراین را بخشـــی از محیط امنیتی 
و حـــوزه نفوذ تاریخـــی خود می‌دانـــد و چین، 
تایـــوان را حلقـــه‌ای جدایی‌ناپذیـــر از راهبرد 
»اتحاد مجدد ملی« تلقـــی می‌کند، جمهوری 
اســـامی ایـــران نیز حفـــظ جایـــگاه حزب‌الله 
در لبنـــان را نـــه یـــک ترجیح سیاســـی، بلکه 
ضرورتـــی راهبردی برای صیانـــت از حوزه نفوذ 
منطقه‌ای خـــود می‌داند. این واقعیت نشـــان 
می‌دهد کـــه در نظم نوظهـــور جهانی، رقابت 
اصلی دیگر صرفاً بر ســـر مرزهـــای جغرافیایی 
نیست؛ بلکه بر سر حفظ، تثبیت و بازتعریف 
حوزه‌هـــای نفـــوذ اســـت؛ حوزه‌هایـــی کـــه در 
قرن بیســـت‌ویکم، بیش از هـــر زمان دیگری 
بـــه ارز راهبردی قـــدرت در روابـــط بین‌الملل 

تبدیل‌ شـــده‌اند.

بازتعریف ژئوپلتیک  در خاورمیانه 
نظم نوظهور جهانی و جایگاه حزب‌الله در معماری امنیتی ایران

نظـــم بین‌المللی پـــس از جنگ ســـرد بر این 
فرض اســـتوار بود که جهان از منطق ســـنتی 
»حوزه‌های نفوذ« عبور کرده اســـت. گسترش 
جهانی‌ســـازی، توســـعه نهادهای چندجانبه، 
افزایش وابســـتگی متقابل اقتصـــادی و تأکید 
بر حقوق بین‌الملل، این تصـــور را ایجاد کرده 
بـــود کـــه قدرت‌های بـــزرگ دیگـــر نمی‌توانند 
مانند قـــرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیســـتم 
مناطـــق پیرامونـــی را به‌عنوان حیـــاط‌ خلوت 
خود تعریـــف کنند. تحولات چند ســـال اخیر 
اما نشـــان می‌دهد این تصور بیش از آنکه یک 
واقعیت پایدار باشـــد، یک وقفه تاریخی کوتاه 
بوده اســـت. جنـــگ اوکراین، رقابـــت آمریکا و 
چین، بحـــران تایوان، تلاش واشـــنگتن برای 
احیای دکترین مونرو در نیمکره غربی و حتی 
مباحث مطرح‌شـــده دربـــاره گرینلند همگی 
نشانه‌های بازگشت آشکار ژئوپلتیک هستند؛ 
دورانی کـــه در آن قدرت‌های بزرگ دیگر کمتر 

خود را ملزم به پنهان کردن اهداف ژئوپلتیکی 
خـــود پشـــت مفاهیمی چـــون دموکراســـی، 
حقوق بشـــر یا همکاری چندجانبه می‌بینند.
در چنین فضایـــی، مفهوم حوزه نفـــوذ دوباره 
بـــه یکـــی از مهم‌تریـــن متغیرهای سیاســـت 
بین‌الملل تبدیل‌ شـــده اســـت. اگر روســـیه، 
اوکراین را بخشـــی از حوزه نفـــوذ تاریخی خود 
می‌دانـــد و چین تایوان را جـــزء جدایی‌ناپذیر 
قلمـــرو ملی خویـــش تلقـــی می‌کنـــد، ایران 
نیـــز محور مقاومـــت و بویژه حـــزب‌الله لبنان 
را صرفاً یـــک شـــریک ایدئولوژیک یـــا امنیتی 
نمی‌بینـــد؛ بلکـــه آن را بخش مهمـــی از حوزه 

نفوذ منطقـــه‌ای خود تلقـــی می‌کند.

 حزب‌الله، نقطه اتکای 
ژئوپلتیکی ایران

بســـیاری از تحلیل‌هـــای غربـــی حـــزب‌الله را 
صرفاً یک ســـازمان نظامی یا یک بازیگر نیابتی 
معرفـــی می‌کننـــد. ایـــن تصویر؛ امـــا اهمیت 
واقعـــی این گـــروه در راهبرد منطقـــه‌ای ایران 
را به‌درســـتی توضیح نمی‌دهد. حـــزب‌الله در 
واقع یکـــی از مهم‌ترین دارایی‌های ژئوپلتیکی 
ایـــران در خاورمیانه محســـوب می‌شـــود. این 
گروه طی چهار دهه گذشـــته به مؤلفه‌ای برای 
ایجاد بازدارندگی، افزایش عمق اســـتراتژیک و 

گســـترش نفوذ منطقه‌ای ایران تبدیل‌شـــده 
است. اگر اســـرائیل بزرگ‌ترین تهدید امنیتی 
ایـــران تلقی شـــود، حـــزب‌الله مهم‌ترین اهرم 
بازدارنـــده ایـــران در برابر این تهدید به شـــمار 
می‌رود. به همین دلیـــل، هرگونه تلاش برای 
تضعیف یا حذف حزب‌الله از معادلات لبنان از 
منظر تهـــران صرفاً یک تحول داخلی در لبنان 
نیســـت؛ بلکه حمله بـــه یکـــی از ارکان قدرت 
منطقه‌ای ایران محســـوب می‌شـــود. درواقع 
همان‌گونه که واشنگتن نسبت به سرنوشت 
متحدان خود در شـــرق آسیا حساس است و 
روســـیه درباره جمهوری‌های ســـابق شـــوروی 
حساســـیت ویـــژه دارد، ایران نیز حـــزب‌الله را 

بخشـــی از معماری امنیتی خـــود می‌داند.
یکـــی از اشـــتباهات رایـــج در تحلیل‌هـــای 
منطقـــه‌ای، نگاه بـــه لبنـــان صرفـــاً به‌عنوان 
کشـــوری کوچک و بحـــران‌زده اســـت. درواقع 
اهمیت لبنان برای ایـــران از اندازه جغرافیایی 
یـــا اقتصـــادی آن ناشـــی نمی‌شـــود، بلکـــه از 
موقعیت ژئوپلتیکی آن سرچشـــمه می‌گیرد. 
لبنان تنها کشـــور عربی اســـت که یک بازیگر 
متحـــد ایـــران در آن توانســـته طـــی دهه‌هـــا 
در ســـاختار سیاســـی، نظامـــی و اجتماعـــی 
کشـــور ریشـــه بدواند. به همین دلیل، لبنان 
برای ایران چیزی شـــبیه به یـــک نقطه اتکای 
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